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 2 ***ترجمه: محمد جاودان

 [91/30/4011تاریخ پذیرش:  41/30/4011]تاریخ دریافت:  

 چکیده
جامعاه  ی  جمعا یخی  تاار هاگر با حافظ یاحادثه یادانشمندان مسلمان معتقدند گزارش متن 

شاود   یتلقا یو قطع آوریقین یگزارش تواندیشود م ییدها تأنسل یاعصار و در ط هدر هم
 یکل  باه یخو تاار یندو نهاد د یادشود بن یدترد یخیتار هاند اگر در اعتبار حافظگفته یکسان
هماه،  یاناند  با ابنا شده یخیتار هراسخ بر حافظ یشد، چون هر دو به نحو دخواه یرانو

اذهان به  یناآگاهانه و ارتجال یآگاه بودند که هماهنگ یزامکان ن یندانشمندان مسلمان از ا
 یااکاه گفتاه  یافرینادرا ب یمشاترک هانگاار توانادیجامعاه، م یکحساس مشترک سبب ا
کناد و آنهاه را  یلتبد یندهآ یهانسل یمشترک برا اوریو ب یجمع یرا به آگاه یاحادثه
و  یساتندثابات ن هاایتکه روا دانستندیبه وجود آورد  آنها م نامیمیم «یخیتار هحافظ»ما 
از جملاه  یگار،د یممکن اسات ماردم مناابع ینکنند، همهن ییردر طول زمان تغ توانندیم
 یو باور مشترک یجمع یآگاه یجه،و درنت یفزایندشان برا بر مشاهده یاخود از حادثه یرتفس

 یخبار یااحادثاه  یدنکاه شان دانستندیدر آن وجود ندارد  آنها م یقتیکه حق یردشکل بگ
خبار را در  یااد که همواره آن حادثاه بر ذهن بگذار یقعم یاثر تواندیبار نخست، م یبرا

از  یکاه مصاداق رداثبات کا توانیچگونه م ین،آورد  بنابرا یادظرف همان فهم نخست به 
 یخاصا ینبوده که مردم در مقطع زمان اییعهواقعاً درست است و صرفاً شا یخیتار هحافظ

کارده و ]سا[ [  نقال یکادیگر یاند بااور کنناد، و آن را باراخواسته یاآن را باور کرده، 
 هو چاه هنگاام حافظا یستچ یعهو شا یقتحق یاناند؟ خط  فاصل منسل انتقال دادهبهنسل
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در سانت  نُمایاناد؟یرا م ،یاگفتاه یاانب یاا یاحادثه یرخداد  واقع یعنی، یقتحق ی،خیتار
اند تا مجال خطا را محدود کناد و اعتباار کرده یشنهادپ یطیشرا یمسائل یندر چن ی،اسلام
 یشرخاداد افازا یو خارج ینیو مخبر صادق  وقوع ع ینام یراو هرا به مثاب یخیتار هافظح

 را مطرح کند  یشنهادیپ یطبر آن است تا شرا همقال یندهد  ا
 

 یایمشهورات )آراء محموده(، مواد و قضاا یخی،تار هحافظ ی،جمع هحافظ ها:کلیدواژه
ث اطم   تواتر ینان،مُور 

 

 مقدمه
فیا  خواناده    هکوچک پایاانی آن، کاه ساور    هایقرآن، از سورهیکصدوپنجم  هسور

 چنین:این ،کوتاه است هشود، مشتم  بر پنج آیمی
 آیا ندیدی که پروردگارت با اصحاب فی  چه کرد؟ .1
 ؟آنان شکست خورد هآیا او سبب نشد که نقش .2
 ؛پرندگان را فرستاد یهاسر آنان دسته و بر .3
 ؛فرو ریختند از گ ِ سخت ییهاآنان سنگ که بر سر .4
 2خورده ساخت؟پس آنان را چون برگ نیم .5

های حضرت محمد ]ص[، تفاسیر قرآن، و تواریخ نامهجمله زندگی منابع اسلامی، از
ای حادثاه  هگویند که این سوره درباار های آغازین اسلامی، به ما میدورهدر شده نگاشته

حرم  کوشیده، حاکم یمن، رخ داد. ابره. م 075وحی شد که در عربستان در حدود سال 
مقدس ]کعبه[ را در مکّه ویران کند. او کلیسای باشکوهی در صنعا ساخته و عهد کارده  

ارت مردمان عرب را به این مکاان مقادس جدیاد هادایت کناد. وی بار اثار        یبود که ز
های مختلف نق  شده، تصمیم گرفت حرم های متأخر به گونههایی که در گزارشانگیزه

جنگی حبشی باه هماراه     ی. پس در رأس سپاهی که یک فکندمکه ویران  مقدس را در
به سوی شمال راند. متعاقباً، به  -ندرت در عربستان دیده شده بودکه بهحیوانی  - داشت

و بر سرِ سربازان ابرهه سنگ فارو   ندهای پرندگان در آسمان پدیدار شدنق  قرآن، دسته
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دهند کاه حضارت محماد ]ص[    ع اسلامی گزارش میند. منابکردا را نابود هباریدند و آن
بخا   بشاارت  هم.( و این رخداد به نظر آنان نشان 075در همان سال متولد شد )حدود 

 3آورد.ای بود که حقیقت را برای مردمان خوی  به ارمغان میظهور فرستاده

تاااریخی بااود. ]نااام[ او در  یآمااوزیم کااه ابرهااه شخصاایتاز منااابع غیراساالامی ماای
 حدود ه، مورخ بیزانسی معاصر ]آن دوره[ )درگذشت(Procopius) های پروکوپیوستهنوش
ها و منابع کهن کلیسای مسیحی آماده اسات. او حااکم مسایحی     کتیبه م.( و نیز در 065

 کردناد. م. تأسایس   020ساال   بشیان در حدودحدر عربستان جنوبی بود که  ایپادشاهی
از  یالهیقب) مَعدَّ هرَیغان، که دومی از پیروزی او بر قبیلهای مُهای سدّ مأرِب و کتیبهکتیبه

م.  065-005 یهاا ساال  حدودکه او  اندقتیگوید، شاهد بر این حقمی (عربستان شمالی
 070-075هاای  عربی میان سال هجزیرزنده و فعال بوده است. حکومت حبشیان در شبه

 4پایان رسید. ، بهنده بودکرددست سپاهی که ساسانیان ایرانی گسی   م. به
مکاه در حادود    دربنابراین، گزارش منابع اسلامی که عملیات نظامی ایان حااکم را   

نُمایاد کاه ابرهاه    کنند لزوماً غیرتاریخی نیست. کاملاً محتم  میم. روایت می 075سال 
 هواقعاً عملیاتی نظامی را به سوی شمال عربستان رهباری کارده باشاد تاا احتماایً قبیلا      

عناوان هادا اصالی یاا بخشای از       د، خواه باه کند قری  را در مکه مطیع خود قدرتمن
او مانند ایان لشکرکشای را چناد ساال      ،که در بای دیده شداهداا آن لشکرکشی. چنان

جملاه حضاور    عناصر داساتان، از  هجزیره انجام داده بود. همسوی شمال شبه به تر یپ
)عبده،    هه، حتّی اگر بر اثر علّتی طبیعای فی  جنگی، شکست عملیات، و نابودی سپاه ابر

 کاملاً از لحاظ نظری باورپذیرند. 5،(155-159: 1691
ایان   درساتی خودی خود بارای بااورکردن    از دید منابع اسلامی، طبعاً سخن خدا به

تاریخی اعراب مشار  مکاه را    هبه این دلی  که قرآن حافظ ،گزارش کافی بود. همچنین
نق  نشده است که احدی وقوع این واقعه را انکاار کارده باشاد.     به مبارزه طلبیده بود و

آن در دل داشاتند یباد صاحت آن انتسااب را انکاار       هاگر مشارکان تردیادهایی درباار   
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کنند بر آنند که منابعی که این استدیل را اقامه می 6.(32/61تا: رازی  بی )فخرالهین کردندیم
های در  ی شرح داده شد، منهای دعوی دخالت ایگونه که در باآن ،اص  وقوع این حادثه

وفاق عمومی بوده است، و این ]باور عمومی[ زمینه را برای اسلام  ح آن، در آن زمان م
 هی در این حادثه عرضه کند.دخالت ای هکرد تا نظر خود را دربارآماده می

ادشده در ی] هعروایت قرآنی از واق زمینهدر هایی دشوارهبا این همه، مفسران قرآن با 
 9251 هاند که غالاب آنهاا در تفسایر فخرالادین رازی )درگذشات     [ فی  مواجه شدههسور
-32/61)همدا::   اندمشهورتر است، فهرست شده تفسیر کبیر، که به نام مفاتیح الغیب 7،م.(

به موضوع سخن ما در اینجاا ارتبااد دارد، اماّا پربیاراه      هادشوارهیکی از این  فقط. (66
دیگر را ذکر کنیم: ابرهاه مسایحیت را در بخا  جناوبی      نهموناختصار دو ه بهنیست ک

های  هیات اسلامی مسیحیت را دین راستین ایکرد. ایعربستان در آن زمان نمایندگی می
کند. افزون بر ایان، مردمای کاه او قصاد داشات باه آناان        پی  از ظهور اسلام تلقی می

د مرکاز تجماع   کنا خواست ویران که او میپرست بودند و مکان مقدسی یورش برد بت
پرستی برپاا باود. ]یاک پرسا  آن     ها در عربستان بود و چونان نمادی از بتبت بیشتر

 یناوع  مستقیماً دخالات کارده اسات کاه ماهیً باه       ضوعیاست که[ چرا خداوند در مو
پرستان در برابر موحدان پیروان حقیقت بود؟ پرسا  دیگار آن باود کاه     پشتیبانی از بت
دیگرِ تخریبِ این مکان مقدس در مکه دخالت نکرد، یکی زماانی   واقعهچرا خدا در دو 

 باه آن امیاه  م.( بنای  682-689ساال   حدوددر خلال دومین جنگ داخلی مسلمانان ) که
دو سای ،   در اثار دیگر زمانی کاه  بار سختی آسیب دید و د یا بهشو ویران  بردندهجوم 

 ویران شد. ،م. 9621 م. و دیگری در 655یکی حدود سال 
مربود  خصوصروش بیان قرآن در این  ست بها ماپی  روی که در اینجا  ایمسئله

د. ایان  شاو آغاز مای « آیا ندیدی[: »هفی  با ]جمل هکه در بای ذکر شد، سورچنانشود. می
 هفهمیاده شاود. میاان زماان رخاداد ایان حادثا       « آیا ندانستی»به معنای  دجمله طبعاً بای

های مکای قارآن، بای  از    عنوان یکی از سوره شدن این سوره، بهزمان وحی معروا و
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زیستند و در چه  سال فاصله بود. نتیجتاً کسانی که در زمان وحی این سوره در مکه می
از عمر بودند که به آنچه در زمان آن واقعه رخ داده بود وقوا داشته و اکناون   اندازهآن 

در میاان اها     رتریبه یاد آورند اقلیت کوچکی از نس  پپس از نزدیک به نیم قرن آن را 
 ،دادناد مکه بودند. بنابراین، اکثریت مطلق مکّیان که نس  ]دوران[ وحی را تشاکی  مای  

آگاهی خود را از این حادثه بایستی از نس  قبلی گرفته باشند. ]چنین بود که[ در سانت  
پژوهای  و ناوعی نموناه  معی جامعه، ج هحافظ هاولی هنمون همثاب این رویداد بهبه اسلامی 

 .شداستناد  ،نامیممی« تاریخی هحافظ»اعتبار آنچه ما امروز  هبرای بحث دربار
شاناخته شاده و باه خبار متصا  و       8«تواتر»این ]مفهوم[ که در سنت اسلامی به نام 

 بر جع  آن به دروغ باه  شانهای پیاپی[ که تبانیشایع گروهی بزرگ از مردمان ]در نس 
در اص  از کلام اسلامی اخذ شده باود.   9،است شدهر معمول ناممکن است، تعریف طو

زودی باه فرهناگ مصاطلحات دیگار     شاده از آن مفهاوم باه   یافته و رقیاق تنزّل اینسخه
های سنت اسلامی: علم الحدیث )دان  اعتبارشناسی روایاتِ دینی(، اصاول الفقاه   رشته

 ای،. گفته شد که نق  متن یا روایت وقوع حادثه)دان  استدیل فقهی( و تاریخ وارد شد
هاا و در طای   ساده  هتاریخی جمعی یا عم  یکسان جامعه در هما  هحافظ هوسیل اگر به
چون و چرا درست تلقای کارد. اعتقااد بار آن باود کاه       توان بید میشوها تصدیق نس 

ه همین شایوه  تمامیتِ متن قرآن و احکام اصلی اسلام، از جمله مناسک و شعائر دینی، ب
تردید واقع شود، بنیااد دو نهااد    ح م« تواتر»اند. برخی گفتند که اگر حجیت اثبات شده

 اند.تاریخی استوار شده هدو نهاد قویّاً بر حافظ چون هر شد.دین و تاریخ ویران خواهد 
عناوان گاام    اساتدیل باه   یاجزا همنطقیان و فیلسوفان مسلمان نیز از راه بحث دربار

ایان بحاث در    همعرفت و شناخت، به این بحث وارد شادند. آنهاا از پیشاین    نخست در
ارساطو در   هو نظریا  (Doxa) ذاکساا  هافلاطون دربار هها میان نظرییونان و تفاوت هفلسف

محماوده   یمشاهورات و آرا  ایو از اینکه مفهوم نخست در معن( Endoxa) باب آنذاکسا
حقاایق   یمعنا دارد، آگاه بودند. امّا آنذاکسا را بهفقط در خطابه، امّا نه در برهان، کارایی 
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جهان طبیعی که ]اعتقاد به آن[ از نسالی باه نسالی دیگار باه ارد رسایده،        هشدپذیرفته
جوامع ]انسانی[ مسالّم تلقای    هکه از آزمای  زمان سربلند بیرون آمده و در هم یحقایق

گرفت. باور به وجود سرزمینی  کار برهان به هعنوان زیربنا و مؤلف توان بهشده است، می
نام چین و فرمانروایی به نام قیصر از همین باب بود. اکثار ماردم جهاان هرگاز های        به

به خود بدیهی بودناد و ناه باا اساتدیل      ها نه خودکدام را ندیده بودند. این نوع از داده
 قیاسی مبرهن شده بودند، امّا اعتبارشان پذیرفته شده بود.

 ان از این امکان آگاه بودند که توافق ناخودآگاه و ارتجالی اذهان بار دانشمندان مسلم
 یاعمومی را پدید آورد که سخنی یا حادثه یتوانست باوراثر احساس مشتر  مردم می

« تااریخی  هحافظا »های آینده به حقیقتی مسالّم تبادی  کناد و آنچاه را ماا      را برای نس 
مانند و ممکن است در طول زمان ها ثابت نمیتدانستند که روایم بسازد. آنها مییناممی

را  ایجمله تفسیر حادثاه  دانستند که ممکن است مردم موادی اضافی ازتغییر کنند و می
را شک  دهند که ممکن است « ای جمعیحافظه»ترتیب خود بیفزایند و بدین هبه مشاهد

خباری بارای نخساتین باار     ای یاا  حقیقتی در آن نباشد. آنها آگاه بودند که شنیدنِ حادثه
ای اثر بگذارد که همواره آن حادثه یا خبر را در ظرا فهام  گونه ممکن است بر ذهن به

تار از تحقیقاات و   هاایی بسایار پای    بنابراین، در زماان  10نخست خود به خاطر بسپرد.
و  11جمعای  هحافظا  هدرباار  [Maurice Halbwachs]موریس اَلباواکس   یهایپردازهینظر

تااریخی، فخرالاادین رازی   هحافظاا یاعتباار باای یاا دی در بااب اعتبااار  هاای بعاا بحاث 
سات مطارح   ا روفی  با آن روباه  هکه سور یهای زیر را به عنوان چهارمین مشکلپرس 

تاریخی مانند داساتان فیا  واقعااً     هشود اثبات کرد که مصداقی از حافظکرد: چگونه می
مان حادثه باور داشته، یا مای  باه بااور   ای نبوده که مردم در زراست بوده و صرفاً شنیده

آن بوده، و برای یکدیگر نق  کرده بودند و ]سپس آن نق [ نس  باه نسا  انتقاال یافتاه     
 هتااریخی نمایناد   هبود؟ فارق و مرز میان واقعیت و شایعه چیست و چاه زماانی حافظا   

 ،یاتباا آن خصوصا   یایعنای حادثاه   ،که مادعّای آن  ابه این معن ،واقعیت خارجی است
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، واقعااً چناان ساخنی را    یروایتدر  شدهواقعاً در عالم خارج روی داده یا آنکه منبع ادعا
 گفته است؟

 و ، در ضامن بحاث  مساائ  ها و مواجهه با ایان  مسلمانان برای پاسخ به این پرس 
ط یعنوان شارا  چهار عنصر را پیشنهاد کردند تا به «تواتر»مفهوم  هخود دربار یهایبررس

حاما  پیاام یاا     هتااریخی را باه مثابا    هو اعتبارِ حافظ هندخطا را کاه  د هدیزم، محدو
 :چنین استط یویداد در عالم واقعیت افزای  دهند. آن شرارراوی وقوع 

3 

تااریخی از   هماد نظار از حافظا    هاثبات شود که نمون دچیز، بای نخست و پی  از هر
بعادی یاا رشاد     هیافتا رشآغاز وجود داشته و آنچه اکنون در دست داریم صورت گست

 تدریجی روایت نیست.

در اثباات وقاوع خاارجی و     یخیتاار  هعنوان شرد اعتبار حافظ متکلمان مسلمان به
ک از شاهدان و ناقلان آن ی رویداد تاریخی، این مطلب را مطرح کردند که هر هرواقعی 

 ک ند که اشه بنحو عینی آن را مشاهده کرده یا شخصاً دریافت در نس ِ نخست بایستی به
در هار یاک از دو صاورت     ؛ناد اهانگاشات جامعه، وقوع آن را ورای بحث و تردیاد مای  

واقعی باشد، در برابر امر نظری، ]به عبارت دیگر[ اماری   یبحث باید امر ح موضوع م
سند و شااهد قطعای وجاود     هوسیل یا به ماًیو چیزی که امکان آزمای  واقعیت آن مستق

: 1661 السدماانی   ؛2/512: 1611 الشیرازی  ؛22-21: 1621 البغهادی  ؛193: 1641 )الباقلانی  داشت

. (2/49: 1691 جرجدانی   ؛261-3/269تدا:  بدی  الزرکشدی   ؛1/254: 1661 الغزالی  ؛242-243  2/239
آحااد   هیکساان هما   هروشنی حافظترتیب ضروری بود در هر گزارش میان آنچه بهبدین

ن آنچه در نس  نخست یکسان نبود ولای در نسا    نس  نخست بود و میا یک جامعه در
بعد افزوده یا اصلاح شده بود تمییز قائ  شوند. مورخاان و عالماان دقیاقِ حادیث گااه      

هاای  ا نسا  یا در نسا    یگزارش دادند که بخ  خاصی ازتوضیح می شانهبرای خوانند
 قرار گیرد. استنادح  معتبر م یمنبعهمچون تواند رو نمینخست وجود نداشته و از این
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کناد کاه   موضوع بحث ما ]یعنی داستان فی [، فخرالادین رازی اساتدیل مای    هدربار
 فی  را برای عموم قرائت کرد، هناوز باه   هو سور دچهلم عمرش بو هپیامبر در دهوقتی 
و اگار  بودند بودند که نابودی سپاه ابرهه را شخصاً دیده   کافی مردمانی پیرامون هانداز

 الدهین  )فخدر  جزئیات این حادثه از آنان استفسار کند هتوانست دربارخواست میکسی می

 .(32/61تا: بی الرازی 

5 

، «تاواتر »]یعنی[  «تاریخی هحافظ»شد، مفهوم اسلامی مترادا با  ذکر ترپی که چنان
د که امکاان تباانی   نده باشکرعبارت است از خبری که چنان گروه بزرگی از ناقلان نق  

چناین   ،آن وجود نداشته باشد. بنا باه نظار دانشامندان مسالمان     بارهدربر جع  و دروغ 
اند عرضاه کناد.   توانست چیزی را جز آنچه راویان خود شخصاً شاهد بودهنمی یگزارش

 چون خواهد بود. و اند قطعی و فراتر از چندای که آنان روایت کردهپس وقوع حادثه

ایان پرسا  را مطارح     12،تم مایلادی متکلم معتزلی اواخر قرن هش ،ابوالهذی  علاّا
تواند حقیقتی را اثباات کناد.   کرد که آیا صرا گواهیِ گروه بزرگی از شاهدانِ عینی می

ای که هگفت برای آن منظور، گروه مد نظر از شاهدان عینی که بر وقوع عینی حادثاو می
ن باشاد کاه   اند، همواره باید مشتم  بر تعدادی از شااهدا شهادت داده بر آن اتفاق است

اناد، آن  مؤلفان بعدی که این دیدگاه را نق  کرده 13وثاقت و اعتبارشان تردیدناپذیر باشد.
اناد  گویی شهرهرا به حضور و شهادت شماری از شاهدان که به خودداری قاطع از دروغ

معرفای  چنین ، کسانی که در زبان دینی گاه (1/61: 1611 )السبُکی و السبکی  اندتفسیر کرده
. نخستین مصادیق این دسته (119-196: 1619 )البغهادی  ندااه  بهشت هند که از جملاشده

بادر   هاز افراد در سنّت اسلامی، نس ِ نخست مسلمانان بودند که هماراه پیاامبر در غازو   
کسانی کاه   ؛م.( شرکت کردند 626پرستان مکه در سال )نخستین جنگ میان پیامبر و بت

 های شادند  و در عوض مشمول رحمت خاص ای ندقدیم کردجان خود را برای اسلام ت
 .(241: 1619 )غزالی 
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 یهاا بدر حضور داشتند باه صاورت   هشمار نخستین رزمندگان مسلمانی که در غزو
 13/215: 2994  شیبهابیابن ؛151  3/159: 1666حاتِم  ابیابن ؛1/152: 1699 )واقهی  393مختلف 

 396، (2/431: 1699 طبدری   ؛2232ح  35  4/193: 1663 حنبد،  ابن ؛(31321و  31311 هایشمار،)
 398 14،(311   رقدم 191: 1691 ابدرالار،   ؛11: 1699 دینَدرری  ) 397، (2/394 :1639 هشدا،  )ابن

 17«نفار  325تاا   395میاان  »یا  16،(1193)نیشابرری  صحیح  ح 391 15،(2/432: 1699)طبری  
اند. این عدد ]مانند ( را ذکر کرده393م اول )گزارش شده که در این میان بیشتر منابع رق

ماور  ای را در سانت اسالامی دارد کاه در    یاساتثنا  ی[ وضاعیت رقما  75و  65و  7عدد 
مانند تعداد سپاهیان طالوت در همراهی داوود در نبرد با جالوت  ،رودکار می مختلف به

  13/215: 2994شددیبه  بدی ا)ابددن( 251-249 بقدر،: و  11)ذکرشده، در کاددا، اوم ئدمر ی،  )[ف دد،    

: 1651-1651 الکلینددی  ؛1 ئدد ر  2/363: 1695 طبددری  ؛1/134: 1691 ؛ الایاشددی 31329-31316ح

 حمداد   بن )نایم که همراه منجی منتظرَ یو شمار رزمندگان 19شمارِ رسوین خدا 18،(1/319

صااب یزم  حاد ن  ،در حقیقات  ؛خواهند بود 20(911  954  291: 1619 بابریه ابن ؛213: 1661
 کنناد ستمگر پشتیبانی مای  یشمار رزمندگانی که از هر شورش مشروع علیه حاکم یبرا

 عمدرو بدن   ،دربدار  عبائی هخلیف من رر از نق، به) 249: 1614 الهمذانی  ؛1/32: 1651-1651)کلینی  

یات . عالمان متأخر گاه تحت تأثیر این اقوال و روا(191: 1691 ابرالار،  ؛(ماازلی ماکلم عبیه
اند که برای حصول تواتر حداق  باید گروهی به عدد اصحاب بدر )گاه باا ذکار   نظر داده

 ؛1/519: 1619 الجدرینی   ؛2/236: 1661السماانی   ؛2/514: 1611)الشیرازی   393رقم به صورت 

 :2999 الزرکشدی   ؛323-2/322: 1611 ئدبکی و ئدبکی    ؛1/226: 1691 الآمهی  ؛241: 1619 غزالی 

، انیا ( در هر نس  از راو(3/51: 1611 )ونشریسی  396یا  21دیگرا:( و باقلانی از: نق، به 3/261
 آن گزارش را روایت کرده باشند.

 مانند دیگر متکلمان اسلام که وجود عددی خاص از ناقلان را برای حصول تاواتر 
در یک گزارش یزم ندانسته بلکه به جای آن بر لزوم اثبات قطعی صحت آن گازارش  

روشانی بار وجاود شامار خاصای از      تأکید ابوالهذی ، به 22اند،ر نس  اول تکیه کردهد
دور از هر شابهه و تردیاد در    افتن راهی برای ثبوت قطعی و بهیبلکه بر  ،راویان نبود
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گوناه بساط یافات    ینداص  گزارش مد نظر بود. این اندیشه بعدها در منطق اسلامی ب
د کاه  کار مای حادود  مآنهاایی  ، باه  را استدیل برهانیکه اعتبار استناد به مشهورات در 

بابصیرت، دارای تمییز، ذهن  یان افرادشکه در میان ،شاهدان عینی های بزرگی ازگروه
. مردم عامی که واجد چنان نظر صائب و نق  کرده باشندوقّاد و داوری صائب بودند، 

از معجازه را  ذهن دقیق و تحلیلی نبوده و قدرت تشخیص راسات از دروغ یاا ساحر    
ای[ دچار خلط و اشتباه شاده و آن  عینیِ ]حادثه هنداشته باشند، ممکن است با مشاهد

اند، ]یعنی با بین  و در [ نادرسات، گازارش کنناد.    را به همان نحو که تصور کرده
عناوان   نسا  باه  باه مردم بدان بااور داشاته و آن را نسا     هتوان به آنچه عامهرگز نمی

جوامع، مسلّم تلقی شود، اعتماد کرد و آن را  هدهند، حتی اگر در همحقیقت انتقال می
مگر آنکه افراد صاحب بصیرت و تمییاز،   ،گرفت کار برهان به ههمچون مقدمه و مؤلف

 و 316: 1691 )المظفدر   دکننا تصادیق و پشاتیبانی   آن را گونه که در بای تبیاین شاد،   آن

 23.آ:( پانرشتِ

1 

متکلم قرطبه در قرن یازدهم مایلادی، شارد دیگاری را    مورّخ، فقیه و  24،حزمابن
در تاریخی ]تواتر[ مطرح کرد، و آن اینکه گزارش ماد نظار نبایاد     هبرای اعتبار حافظ

مخالفت و تردید قرار گرفته باشد. او بر آن است که خبر مجعول یا خبری که  معرض
ه باشاد، در  در جامعاه پیادا کارد    یاحتی اگر پذیرش گساترده  ،نادرست گزارش شده

در موضوعی باشد که ماردم باه    یآورد. اگر چنین گزارشآزمای  زمانه تاب نمی هبوت
مند به دانستن حقیقات آن باشاند، گازارش مخاالف سارانجام آشاکار       هر دلی  علاقه
گوید روایت پیاروز  معاصر باشد که می هرسد او مخالف نظریّنظر نمی خواهد شد. به

آن اسات کاه    شیاسی از آن پشتیبانی کند، بلکه منظورروایتی خواهد بود که قدرت س
مخاالف یاا گازارش تااریخی      هتواند اندیشدر بلندمدت هی  حکومت نیرومندی نمی

 ]پاس مطلاب ماد نظارِ     25.(191  1/15: 1693حز،  )ابنکند مخالف را برای همیشه محو 
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یداد یاا  رسمی و غالب از یک رو هغالب هرگز به صِرا اینکه آن، برابر نسخ سیاستِ
تواند شد. برای آن امتیاز باید همگان بار  تاریخی نمی همصداقی از حافظ ،روایت است

غیرغالاب   هگااه حقیقات در گازارش یاا نظریا      ،آن مطلب اتفاق نظر داشته باشند چه
ی بود انهموندر دو  اشیخیهای تارروشنی متأثر از یافتهاو در این دیدگاه به 26.است[

یک قرن تمام پاس از   باًی]امام[ علی در برابر امویان که تقر همونن یکند: یککه ذکر می
توان و نیروی خود را برای محو  هم.( هم 669-606نخستین جنگ داخلی مسلمانان )

وجود این، منابع اسلامی پدیدآمده در قرون  گرفتند و با کار   او بهیگونه ذکر فضا هر
عباسای   هسه خلیف هنمون ،. دوماستاو   و امتیازات یبعدی انباشته از روایات در فضا

مخاالف آن   هخلاق قارآن و سارکوب نظریا     همی  نظریا حپیاپی که با تمام نیرو برای ت
آمیز در روزگار معاصر ماا،  . سخنی حکمت(1/15 )هما:: کوشیدند اما شکست خوردند
زیارا   ،شاود نازاع یاادبود برپاا نمای     ح م هگوید برای پدیددر سیاقی نسبتاً مشابه، می

د. در هماین  کنمشتر  متحد  یهاادبودها برای آن است که جامعه را بر محور ارزشی
اناد  تااریخی گفتاه   هعنوان یک شاردِ اعتباارِ حافظا    سیاق، برخی دانشمندان دیگر به

کرده باشاد.   ییافتن گزارش مربود هی  دخالتیند عمومیتآدر فر دقدرت سیاسی نبای
 )غزالدی   اعتمااد نخواهاد باود    در خاور زارش انجام شده باشد آن گ یاگر چنین دخالت

 .(1/231 :1691 الآمِهی  ؛1/293-294 :1661

9 

دان و فیلسوفی بغدادی از اواخر قرن دهام  بن غالب، منطق بن سمح حسن بن سه 
کنناد  مردم آنهاا را نقا  مای   بسیاری از اخباری که  بارهنگاشتی کوتاه درتک 27]میلادی[،
خطای کهنای در    ه، نوشت. این اثر در نسخ«یخبرون بها کثیرون یلتاالأخبار »]با عنوان:[ 

 پدوو،  )داند   باقی مانده و بر اساس همان نسخه منتشار شاده اسات    28بریتانیا هخانکتاب

1619 :236-251). 
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کند که از قائلان بدین قول آغاز می« برخی»این رساله ]بحث[ را با نق  نظر  هنویسند
پاذیرفت، مانناد خبرهاایی از     دکنناد بایا  افراد نق  می از فراوانیهر خبری را که شمار 

چاه   د که هار انا استدیل کردهه. آنمیادهیها و شهرهایی که خود هرگز ندوجود سرزمین
دهاد  نویسنده نظر می .(249)هما::  دانند، باید پذیرفترا درست نمی شرا که عُقلا انکار
هاای  ای در نسا  طرز گسترده ر بهصورتی معتبر است که آن خب در فقطکه این استدیل 

ها و ادیان مختلف پذیرفته شاده باشاد تاا اثباات     ها و نژادها، سرزمینمتمادی از خاندان
خاص، مانند کمک به طارح و نقشاه    یگرفتن در جهت هدفکارکند که مقصود از آن، به

 ،ی شارعی ای، دینی، فرقوی و حتنژادی، قبیلهای هیا پشتیبانی از جانب خاصی در منازع
سالف،   یآن دارند، نبوده است. اخبار معجزات انبیا همتفاوتی دربارهای دیدگاهکه مردم 
 .(245 )هما:: انددوم بوده هگون   مردمان و اماکن خاص از اینیو فضا

، اگار آن خبار   حاال  ایان  آن را پذیرفت. با دکه خبری حائز این شرد باشد، بایچنان
آن است کاه شااید    هدهندی پذیرفته شود، نشاناتردهطرز گس فقط در یک یا دو نس  به

اناد، ]از  در آن مقطع زمانی از آن پشاتیبانی کارده   ،خاصی هآنان به قصد رد یا ابرام برنام
این امکان واقعی وجود دارد که  زیرا ،رو[ انسان خردمند چنان خبری را نباید بپذیرداین
 در کده   245 )همدا::  ر ماؤثر باوده اسات   خاص بر تصمیم آنان در رد یا قبول خب یازهیانگ

امکاان همااهنگی ناآگاهاناه و ارتجاالیِ      قعی. در چنین ماوا ائدت(  شه، تکرار 253-251ص
کم گرفات،  مشتر ، نباید دست یرا، بر اثر احساس 29آخر( بنه  452)هما::  اذهان )تشاعر(

حتای  . (259-249)هما::  بحث به اثبات عقلی حاص  شود ح مگر آنکه صدق موضوع م
قادر انباوه یاا ]افاراد[     فرض را بپذیرد که جماعت ]نااقلان خبار[ آن  اگر کسی این پی 
متعاارا نتوانناد بار جعا  یاک      اوضاع و احاوال  باشند که در  پرُشمارجامعه آن اندازه 

 هنا هاهمااهنگی ناآگا  هواساط  کذب تبانی کنند، باز امکان دارد که آن حافظاه باه   هحافظ
از  یفارد واحاد   بساا چاه یناد  آان القا شده باشد. مبدأ ایان فر شمذکور ]در بای[ در اذهان

یابناد  کند ولی وقتی دیگر اعضای آن جامعاه درمای  جامعه باشد که گزارش را تنظیم می
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خواهند آن را اثبات یا انکار کنند، هماه در  سود دیدگاهی است که آنان می که آن خبر به
 هدر اینجا، این قدرت نیست که حافظا  30کنند.همان را تکرار می ،آن خبر مشارکت کرده

اسات کاه باه     یآورد، بلکه خودآگاهی جامعه و احیانااً گاروه خاصا   جمعی را پدید می
و عمومیت و مقبولیت کسب  بدرساند تا شیوع یاای از یک حافظه یاری میروایت ویژه

 31کند.
وبکر تاوان یافات. ابا   این خطّ استدیل را در میان متکلمان مسلمان نخستین نیز می

 32خااص در زماان خاود    یبه استدیل گروها  ،باقلانی، متکلم اواخر قرن دهم میلادی
آن  33ده اسات. شخوش تغییر و تحریف متن قرآن دست ندکند که مدعی بوداشاره می

با ایان   ،کردیخود استدیل م هتاریخی جامع هگروه برای پشتیبانی از آن باور به حافظ
تواتر  قدر گسترده بوده که شردان، نس  به نس  و آنشبیان که نق  آن اندیشه در میان

دهد که تواتر ده است. باقلانی پاسخ میکر، احراز می«ناپذیری استدلی  خدشه»را که 
در صاورتی   فقاط تاواتر را   34.کارد توان به گروه واحدی محدود ناپذیر را نمیخدشه
 ؛194 :1641 )باقلانی  شدامّت اسلامی وجود داشته با ههم هتوان پذیرفت که در حافظمی

 :1691 آمِددهی  ؛2/129 :1666رازی   فخرالددهین ؛1/292 :1661 غزالددی  ؛1/519: 1619 جددرینی 

. گروهی از متکلمان مسلمان از این نیز فراتر رفتند و (3/391 :2999 زرکشی  ؛1/239-231
آنکاه   مگار  ،توان معتبر دانستتاریخی را نمی هبدین دیدگاه قائ  شدند که هی  حافظ

آن را ها، و ادیان آن را به یااد بیاورناد ]و   جوامع، سرزمین هافراد و قشرها در هم ههم
تا احتماال وجاود منفعات مشاتر       35،یکسان داشته باشند[در ادرا  مشتر  خود به

خاص در تبانی بر جع  خبر یا بر پشتیبانی جانبداراناه از آن کااملاً مرتفاع     یهایگروه
 تااواترِر برخای از متکلمااان مساالمان را در تعریاف مفهااوم   حازم نیااز نظاا باشاد. اباان 

در شارق و  »بشاری   هجامعا  هکرد که عبارت اسات از آنچاه هما   ناپذیر نق  میخدشه
 .(5/54: 1621 همر  نک.: نیز ؛1/64تا: بی حز، )ابن بر آن توافق کنند« غرب

* * * 
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هان مسالمان را بار   لأو اخبار تاریخی، مت یمناظرات کلامی در باب اعتبار روایات دین
 ههایی برای ارزیاابی یاا اعتبارسانجی واقعیاات منقاول از راه حافظا      آن داشت که ملا 

جاد  اماا باه   ،نقصی دسات نیافتناد  کنند. مسلمانان شاید به پاسخ کاملاً بی مطرحتاریخی 
ناد.  کردها را برای تمییز حقیقت از افسانه پیشانهاد  و شماری از ملا  ،مسئله را بررسی

 هحافظا »تاوان نتیجاه گرفات کاه مفهاوم      که در متن حاضر عرضه شد مای  یاهداز شو
تفصای   های میاناه باه  تر در سنت اسلامی سدهچه پی  ،نیست یابتکار جدید «تاریخی

 تبیین شده بود.
 

 هانوشتپی
 
العمر مادام یتبه عضو یسندهکه به مناسبت انتخاب نوبوده  یسخنران یکمقاله، در اص ، متن  این. 1

م.[ در مجمع  1607به سال  یساروپا، تأس یمجمع علم ترینیمی]قد یتالیاا یلانمدر  یاناامبروز یآکادم
محترم که  نویسندهاز  داندیخود م یفهشده است. مترجم وظ یرادا 2015در نوامبر  یساینه آن آکادم
 کند. یگزارداشتند سپاس یمتن اصل یادر ترجمه  هاییی و تعد کردند ینیترجمه را بازب

 
 

 .است )م.([ درآمده فارسی به عیناً ترجمه این در که]است  نویسنده از آیات انگلیسی هترجم. 2

 Abraha", in: The Encyclopaedia of the Qur’ān, edited by Jane" :منابع یادشده درنک.:  .2

D. McAuliffe, vol. 1, pp. 4-5 
 Abraha" in: H. A. R. Gibb & et al. (eds.), The Encyclopaedia of Islam, 2nd" ناک.: . 3

edition, vol. 1, pp. 102-3 
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2/138-139. 
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 آن جاانداختن و جع  بر توانستندنمی خود گستردگی و کثرت دلی  به که شد ذکر مخاطبان انبوهی از
 به را گزارش آن توانمی نکردند، تکذیب شنیدند را آن که هنگامی حال،این  با و کنند تبانی گزارش
 هزمینپس درباره. کرد تلقی معتبر تاریخیِ هحافظ از اینمونه و پذیرفت نزد جامعه تأییدشده خبر عنوان
 .299-298: 1971 نک.: باقلانّی، استدیل از خط این کلامیِ

 Fakhr al-Dīn al-Rāzī", in: H. A. R. Gibb & et al. (eds.), The" نک.:او  ه. دربار6

Encyclopaedia of Islam, 2nd edition, vol. 2, pp. 751-5 
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 هدربار اطلاعات ههم» به را تواتر راه از حاص  علم وی که آنجا ،192-1/191: 1993 باقلانی،: نک.. 8

 تعریف« نزدیک و ورد شهرهای و مناطق ههم و خراسان چین، مانند هاییسرزمین و تاریخی هگذشت
 ؛4/11 ،75-1/74: 1903 حزم،ابن ؛(راوندیابن از نق  به) 193: 2010 ماتریدی، نیز:. کندمی

 ایپنجره تنها را تواتر همگی که ،232 و 1/221: 1968 الآمدی، ؛2/122: 1999 الرازی، فخرالدین
 .داریم تاریخی هایگذشته به مربود اطلاعات به ما که دانندمی

 ک]ی ههم از[ نس  ک]ی ههم آنچه» از: است اند عبارتکرده عرضه نخستین متکلمان که بدیلی انبی. 9
 راوندیابن از نق به  194: 2010 ماتریدی، ابومنصور کهچنان) «هفّکا عن هفّکا رواه ما کند؛ نق [ نس 

: 1903 حزم،ابن کهنانچ) «الکوااّ نق »: اختصاربه ای «الکوااّ عن الکوااّ نق » ا( یاست کرده گزارش
 آنچه(. ]دیگویم 5/54: 1928 همو، ؛101 و 1/84: 1968؛ آمدی، 144 و 4/11 ،113 ،77 ،1/74-75
 [.است )م.( مقاله هنویسند توضیح آمده ][ درون پانوشت این نخست سطر در

 که یاونهنم مشابهات نظر از اسلامی تاریخ در که شودمی نشان خاطر[ خوانندگان]اطمینان  برای. 10
 هی  کرده مطرح« تاریخی هحافظ» اعتبار بر خود برانگیزتأمّ  و آفریناندیشه نقدِ در پورتلّی اَلِساندرو
 :زیر مشخصات با وی اثر به بنگرید. است نداشته وجود کمبودی

Portelli, Alessandro (2003). The Order Has Been Carried Out: History, Memory, 

and Meaning of a Nazi Massacre in Rome, New York: Palgrave Macmillan. 
 ایخبار فی غالب بن السمح بن سه  بن الحسن قول»: نک. آن مانند و هامشغولیدل این ههم هدربار

 از متکلمی وراق، ابوعیسی مشابهی ملاحظات. 247-246 و 244-241: 1970، «کثیرون بها خبری یلتا
 در وی هایاستدیل. کند انکار آشکارا را تاریخی هحافظ اعتبار تا واداشت را ،[میلادی] نهم قرن هنیم
 علی والرد ایخبار کتابنام  با را آن ندیمابن که ایردیّه در او، ترجوان معاصر راوندی،ابن را باب این
 )ماتریدی، دالتوحی کتاب در آن از بخشی و کرده نق ( 1971 الندیم،ابن) کندمی یاد التواتر ابط  من

 خود این کردند گمان نویسندگان برخی بعدی ادوار در اما. است مانده باقی (193-201: 2010
: 1928) المفُتری کَذِب تبیین در عساکرابن. بود کرده رد را تاریخی هحافظ اعتبار که بوده راوندیابن
 ابن علی النقد نام با را اشعری مکلا مکتب گذارپایه ،م.( 936 متوفای) اشعری ابوالحسن از (، اثری135

 داده اثر آن به بعدی نویسانحالقوی شرح احتمال به که عنوانی کند؛می یاد التواتر ابطال فی الراوندی
 .کرد دفاع و جانبداری تاریخی هحافظ اعتبار هاندیش از حقیقت در راوندیابن شد، ذکر کهچنان. بودند

11. See: Halbwachs, Maurice (1997). La mémoire collective, ed. Gérard Namer and 

Marie Jaisson, Paris: A. Michel; Halbwachs, Maurice (1980). The Collective Memory, 

trans. Francis J. Ditter, Jr., and Vida Yazdi Ditter, New York: Harper & Row. 
 Abu Al-Hudhail Al-Allaf", in: H. A. R. Gibb & et al. (eds.), The" ناک.: او  هدرباار . 11

Encyclopaedia of Islam, 2nd edition, vol. 1, pp. 127-9. 

 .1/263: 1997است، نک.: غزالی،  کرده نقد را دیدگاه این خود، کتاب در غزالی .13
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 ناداست متنی است که آن دو به آن در« هسبع» به« هبضع» تصحیف از ناشی احتمایً مأخذ دو این در .14
 .اندکرده

 شاده  اسیر او خویشاوند که شنید[ ابراهیم] ابرام که هنگامی: »14: 14 پیدای  سفر: با کنید مقایسه .15
 پی در و فرا خواند نفر، سیصدوهیجده بودند، شده زاده او هخانواد در که را باوفایی مردان ههم او است،
 در اسقفی شورای نخستین در که مسیحی ایهاسقف شمار ی،حیمس منابعگزارش  به«. رفت دان تا آنان
 این) بود نفر 318 نیز بودند آمده گرد م. 325 سال در[ ترکیه کشور غرب در کنونی« ازنیک]» نیقیه شهر
 .(هستم کو  مایک  مدیون را اخیر ارجاع دو

 یرساا  و) (1/334: 1993احمد بن حنب  ) مسند درباشد. « هتسع» به« هبضع» تصحیف باید نیز . این16
 .است« هثلاثمائ و نیّف» هم( شده فهرست 336ص ،1ج مصححان، پاورقی در که منابعی

 ماجه،ابن سنن ،3959-3957 هشمار احادیث ،بخاری صحیح در کهچنان ،«هثلاثمأ و عشر هبضع. »17
 که منابعی سایر و) 434-433ص ،2ج ،طبریتاریخ  ،3081 هشمار ،ترمذی سنن ،2828 هشمار حدیث

 (.است شده فهرست 163، ص5، جکتاب آن 1996 بیروت، چاپ در ترمذی سنن مصحح پاورقی در

(، 37321 و 37318 یها)شماره 285، ص13ج ،المصنّف شیبه،ابیابن در دیگری هایگزارش. 18
 ،ترمذی سنن ؛2828 هشمار حدیث ،ماجهابن سنن ؛3959-3957 هشمار احادیث ،بخاری صحیح
، اثر این مصححان پاورقی در که منابعی سایر و) 524ص ،30ج  ،احمد بن حنب مسند ؛3081 هشمار
 ذکر( هثلاثمائ و عشر هبضع« )ها 310 همحدود در» نیز را این ،(شده فهرست 525-524ص ،30ج

 .اندکرده

 که اندکرده اجماع این بر مسلمان مورخّان» است گفته (158-157: 1928بغدادی ) عبدالقاهر. 19
 آن از و نهادند گردن را او فرمان گذشتند، طالوت با رودخانه از که کسانی عدد بودند، نفر 313 رسوین
. کردند ایستادگی جالوت با او نبرد در و ،(است شده ذکر (249قرآن )بقره:  در کهچنان) ننوشیدند
 عبدالله مسائ  نک.: نیز «.افتندی حضور خدا رسول همراه بدر هغزو در که بود کسانی عدد این همچنین،

 ،(261-57/241: 1983مجلسی ) در و 228ص ،(249-227: 1939الوردی )ابن در: سلام، بن
 حدیث ،1/385: 1999طیالِسی )، 182ص ،1ج ،تفسیر حاتم،ابیابن در گزارشی این حال، با. 242ص
 .دارد را 315 عدد آمده، 386-385: 1 در اثر این مصحح پاورقی در که دیگری منابع و ،(480 هشمار

 است شده ذکر 315 عدد دیگری خبر در آن در که 212: 1991 حماّد، بن نعیم با کنید مقایسه .20
 عدد این که( 1/65: 1961عیاشی،  نیز) 214ص و«( عشر هخمس» به« عشر هبضع» از تصحیفی)احتمایً 

 .است«( عشر هبضع« )»ها 310 همحدود در» آن در

 در» آن در مذکور عدد که (2/120: 1999الرازی ) نفخرالدی و 94ص ،اِحکام حزم،ابن نک.: نیز. 21
 .است« هاسیصدوده حدود

-1/570: 1980جوینی،  ؛1/294: 1973 السرخسی، ؛2/574: 1988 نک.: الشیرازی، نمونه برای. 22
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 ؛3/279: 2000الزرکشی،  ؛1/230: 1968الآمِدی،  ؛(او خود دیدگاه) 572ص ،(باقلّانی از نق  به) 571
 :در الخطابه کتاب جوامع دیگرش کتاب و 68: 1994رشد، ابن نک.: نیز ؛2/40: 1907الجرجانی، 

Butterworth, Ch. (ed.) (1977). Averroës’ Three Short Commentaries on Aristotle’s 
Topics, Rhetoric, and Poetics, Albany, NY, pp. (167-99): 191 

 حاکی گزارش سیاق باید که کندمی نق  را دیدگاه این آن در که 3/297: 2000الزرکشی،  نک.: نیز. 23
 .باشد گزارشگران اشتباه و تبانی فقدان از

 Ibn Hazm", in: H. A. R. Gibb & et al. (eds.), The Encyclopaedia of" :نک.او  ه. دربار23

Islam, 2nd edition, vol 3, pp. 790-99 
 قویاً اندیشه این بر آن در که 2/104: 1999رازی،  فخرالدین و 1/589: 1980نک.: جوینی،  نیز. 25

 .است شده تأکید

 .است محترم هنویسند از کروشه توضیحی درون ه. افزود26
 Stern, S. M. (1956). “Ibn al-Samh,” in: the Journal of the Royal: ناک.  او هدرباار . 27

Asiatic Society of Great Britain and Ireland, pp. 31-44 
 .40a- 33bهای برگ ،Add 7473 هشمار به خطی هخنس. 28

 .است )م.([ آمده عمومی ایذهانیبین فهم و شعور معنای به ،«تشاعر» ]اصطلاح. 29

 ارتجالی هماهنگی بود معتقد باقلانّی اما ؛2/108: 1999الرازی،  فخرالدین نک.: بیشتر تفصی  برای. 29
 .162: 1947 ،نک.: همو بدارد، پوشیده را حقیقت یشههم برای تواندنمی مشتر  احساس اثر بر اذهان

 (.السبع به جای هالشیع بخوانید ؛106: 1971 باقلانّی،) کندمی معرفی شیعیان از را گروهی آنها باقلانّی. 30

 این از نفر بیست فقط شیعیان میان در که کندمی گزارش ،365ص اثر، همان در دیگر جای باقلانّی. 31
 هنسخ تمامیتِ و صحّت به و کرده رد را آن همگی دیگر شیعیان آنکه حال اند،ردهک پشتیبانی فکر

 از شیعه اکثریت که کندمی تأیید ،241ص اثر، همان در آن از پی  او. کنندمی اعتراا قرآن موجود
 از اعترافی چنان. است نشده تغییر خوشدست هرگز قرآن متن که اندکرده نق  خود معصوم امامان
 از آنان مبرّاساختن برای تلاشی ترینکوچک به ای شیعه از هواداری به گاههی  که سرسختی سنیِ متکلم
 در فقهی و عقیدتی هایعرصه دیگر در را سختی اتهامات او حقیقت، در) است نشده متهم اتهامی هی 
 [زیر صاتمشخ با] امیقبل همقال در من دیدگاه مؤید( است کرده آنان متوجه 362-361: اثر همین
 :است

"Early debates on the integrity of the Qur’ān: a brief survey", in: Studia Islamica, 77 
[199]: 28. 

 بررسی» (.1380حسین ) طباطبایی، مدرسی: است چنین فارسی به مقاله این هترجم چاپی مشخصات]
 ،11ش ،3س آسمان،هفتدر:  رحمتی، محمدکاظم ، ترجمه:«قرآن تحریف هدربار دیرین هایستیزه
 که گونهآن قرآن، تبدی  و تغییر و تحریف ادعای که است آن بای همقال در من دیدگاه .[)م.( 78-41ص
 همتایان با فرقوی منازعات در شیعه متقدم متکلمان که بود موضوعی شده، گزارش سنی متقدم آثار در
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 از یک بخ  حتی میان در را عمومی باوری و گرفتندمی به کار جدلی راهبردی هبه مثاب خود سنی
 .دادنمی بازتاب شیعی هجامع

 .22: 1928بغدادی،  نک.: نیز مشابه استدیلی برای. 32

 به را دیدگاه این خود تقریب کتاب در باقلانی (،3/299: 2000بدرالدین زرکشی ) گزارشبه  بنا. 33
 .بود داده سبتن میلادی هشتم هسد اواخر مسلمان متکلم عمرو، ضرار بن

 .است محترم هنویسند از کروشه توضیحی درون هافزود .35
 

 منابع

 (.9175« )کثیارون  بهاا  خبارون ی یلتا ا ایخباار  فی غالب بن السمح بن السه  بن الحسن قول»
 .207-231ص ،6-3ش ها،بررسی و مقایت در: پژوه،دان  محمدتقی معرا:

   ریاض: مکتبه نزار مصطفی الباز. و مکه الطیب، محمد اسعد تحقیق: ،تفسیر (.9111حاتمِ ) ابی ابن
  الرشد. هریاض: مکتب ،المصنّف (.2556شیبه ) ابی ابن
 نا.تهران: بی تجدّد، رضا کوش :به  ،الفهرست (.9179الندیم )ابن 
  .هالدینی هالثقاف هقاهره: مکتب العجائب، هخرید (.9131الوردی ) ابن
تهاران: دار الکتاب    الغفاری، اکبری عل تحقیق: ،الدین کمال (. 9175بابویه، محمد بن علی ) ابن

 ایسلامی.
  الخانجی. هقاهره: مکتب ،والنح  وایهواء المل  فی الفص  (.9153حزم ) ابن
 دار التراد. هقاهره: مکتب ،شاکر احمد تحقیق: ،المحلّی (.9128حزم، علی بن احمد ) ابن
 .هالعاصم ه، قاهره: مطبعکام فی اصول ایحکامایحتا(. حزم، علی بن احمد )بی ابن
   .هالرسال ه: مؤسسیروتب الآخرون،الأرناؤود و شعیب تحقیق: ،مسند (.9113حنب ، احمد ) ابن
بیاروت: دار الغارب    العلاوی،  جمال الدین تحقیق: ،الفقه اصول فی الضروری (.9116رشد ) ابن

  ایسلامی.
  .هبیروت: دار الکتب العلمی عطا، عبد القادر محمد ق:تحقی ،الکبیر الطبقات (.9115سعد ) ابن
 التوفیق. هدمشق: مطبع ،المُفتری کَذِب تبیین (.9128عساکر )ابن 
 قااهره:  والآخارون،  الساقا  مصاطفی  کوشا :  به، هالنبوی هالسیر (.9136هشام، عبد الملک ) ابن

  مصطفی البابی الجلی و اویده. همطبع
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 الشاابّی  علای  کوشا : باه   ،تونس و افریقیا علماء طبقات (.9168)ابو العرب، محمد ابن احمد 
 نا.والآخرون، تونس: بی

 الغفااری،  علای اکبار   کوشا : باه   ،الکافی(. 9108-9107محمد بن یعقوب ) الکلینی، ابوجعفر
 .هتهران: دار الکتب ایسلامی

  نا.بیمَلحس، مکه:  صالح رشدی تحقیق: ،مکه اخبار (.9133ایزرقی، ابوالولید )
 نا.قاهره: بی ایحَکام، اصول فی ایحِکام (.9168الدین ) الآمدی، سیف

 الخُضایری  محماد  محماود  ضبطه و قادم لاه و علاق علیاه:     التمهید، (.9167) الباقلانی، ابوبکر
  قاهره: دار الفکر العربی. والآخرون،

 نا.: بیهاسکندری رفی،صی الله عبد تلخیص: محمد بن ،اینتصار نکت (.9179باقلانی، ابوبکر )
 نا.بیروت: بی ابوزُنید، عبد الحمید کوش :به  ،وایرشاد الطریق (.9113باقلانی، ابوبکر )

 نا.قاهره: بی بدر، محمد تحقیق: ،الفرق بین الفرق (.9195البغدادی، عبد القاهر )
  .هالدول هاستانبول: مطبع الدین، اصول (.9128) القاهر البغدادی، عبد

عباد   تحقیاق:  ،الفقاه  اصاول  فی البرهان(. 9185عبدالملک بن عبدالله ) الحرمین(، نی )امامالجوی
 قاهره: دار الوفاء. الدیب، العظیم

والآخارون، قااهره:    عاامر  عبد المنعم تحقیق: ،الطوال ایخبار (.9165دینوَری، احمد ابن داوود )
 وایرشاد القومی. هالثقاف هوزار

بیاروت: دار الکتاب   تاأمر،   محماد  محماد  حققاه:  ،المحایط  البحر .(2555الدین ) زرکشی، بدر
 .هالعلمی

 تحقیاق و تعلیاق:   ،المنهااج  شارح  فی ایبهاج (.9189الدین ) السبکی، تاج الدین؛ السُبکی، تقی
 .هایزهری هالکلیات هاسماعی ، قاهره: مکتب محمد شعبان

 حیادرآباد، تجدیاد   ایفغاانی،  اباو الوفااء   تحقیق: ،السرخسی اصول (.9173السرخسی، ابوبکر )
 .هبیروت: دار الکتب العلمی چاپِ

   نا.ریاض: بی الحَکَمی، حافظ بنالله  عبد تحقیق: ،هایدل قواطع (.9118) السمعانی، ابوالمظفر
 نا.، قاهره: بیالمواقف شرح (.9157جرجانی ) شریف

  نا.بیروت: بی ترکی، عبد المجید کوش : به ،اللمُع شرح (.9188) اسحاق الشیرازی، ابو
   نا.بویق: بی البیان، جامع (.9150محمد بن جریر ) طبری،
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مصاطفی الباابی    هو مطبعا  همکتبا  هقااهره: شارک   البیاان،  جامع (.9192طبری، محمد بن جریر )
  الحلبی و اویده.  

ره: ابراهیم، قاه ابوالفض  محمد تحقیق: ،والملو  الرس  تاریخ (.9165طبری، محمد بن جریر )
 دار المعارا.

 قاهره: دار هجر. الترکی، المحسن عبد محمد بن تحقیق: ،مسند (.9111طیالسِی )
 .ناقاهره: بی ،عمّ جزء تفسیر (.9167عبده، محمد )

 هقام: مطبعا   محلاتای،  رساولی  هاشام  کوشا : به  ،تفسیر (.9169مسعود ) العیاشی، محمد بن
 .هالعلمی

 بیروت: دار الفکر المعاصر. هیتو، حسن محمد کوش : هب ،المنخول (.9175غزالی، ابوحامد )
بیاروت:   ایشاقر،  سلیمان محمد تحقیق: ،ایصول علم من المستصفی (.9117) الغزالی، ابوحامد

  .هالرسال همؤسس
عباد   محماد  تحقیاق:  ،ایصاول  علام  فی المحصول (.9111الرازی، محمد بن عمر ) الدین فخر

  .هعلمیبیروت: دار الکتب ال عطا، القادر
 نا.قاهره: بی کبیر، تفسیر= الغیب  مفاتیح تا(.رازی، محمد بن عمر )بی فخرالدین

 .هبیروت: دار الکتب العلمی التوحید، کتاب (.2595محمد بن محمد ) ماتریدی، ابو منصور
  بیروت: دار احیاء التراد العربی. اینوار، بحار (.9183باقر ) مجلسی، محمد
 النعمان. هنجف: مطبع ،المنطق (.9168) رضا المظفر، محمد

   نا.مکه: بی زکّار، سهی  تحقیق: ،الفتن کتاب (.9119حماد ) بن نعیم
 نا.جا: بی، بیمسلم صحیحتا(. نیشابوری، مسلم بن حجاج )بی

 جونز، آکسفورد. مارسدن کوش : بهالنبی،  مغازی (.9166واقدی، محمد بن عمر )
 نا.رباد: بی رِب،المُع المعیار (.9189ونشریسی )

 .هتونس: دار التونسی سید،فؤاد  تحقیق: ،ایعتزال فض  (.9176) الجبار الهمذانی، عبد


